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  دولت ديدار يار 
  

  مهدي ركني يزدي محمّد 
  
  

  يار ديدن   ٢ديدار   ؟ ١داني كه چيست دولت 
  بر خسروي گُزيدن وي او گدايـي   ـدر ك 

  (حافظ) 
  
  

كند و بر بن الحسن هست، طرح مي حجةنويسنده چند شبهه را كه درباره وجود حضرت 
كند كه اعلام تولّد آن مولــود رترين مآخذ با نقل روايات ثابت ميبترين و معتاساس قديم

، و ارائة وي به بعضي از شيعيان مخلص، روشــنگر مبارك، توسطّ امام حسن عسكري
ود آن امام منتظر است كه خداي توانا از بيم قــتلش توســط حاكمــان ســتمگر او را در وج

عدالت را در جهــان و فرمايد، تا زماني كه مصلحت باشد، ظاهر گردد پردة غيبت حفظ مي
گسترش دهد. ديدن آن حضرت بعد از غيبت درازمدت (كبري) ممكن نيســت و مــدعيان 

پارســامرداني او را ديــده باشــند، آن را بــازگو نــدك اارتباط با حضرت، دروغگويند، و اگر 
  كنند.نمي

  .، امام حسن عسكريغيبت، رؤيت، : امام زمانهاكليد واژه
  

ــ ــ   ــــــ
ي كسي. در مثل اســت: گــر وبختي، سعادت، گردش زمانه به نيكي و ظفر و اقبال به س: كامراني و نيكدولت .١

 ).نامه دهخداتغلبه دولت برسي مست نگردي مَردي (
ل در شــعر بــه كــار كه به معني اوّ، دكتر معين) توضيح اينفرهنگ فارسي: چهره، (اسم مصدر) ديدن. (ديدار .٢

 رفته و به معني دوم در عنوان مقاله.
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عصر ما به فراواني اطلاعات و ارتباطــات  

آوردهــايش  ســريع نــامبردار شــده، كــه از ره 

گون بــه اصــول  هاي گونــه شبهات و اشــكال 

ايــن   تشــيع اســت. در ويژه اسلام به اعتقادي 

ها كه موضوع ديده نشدن  مقال به يكي از آن 

بن الحســن    حجة و غيبت امام زمان حضرت  

به مناسبت نيمة شعبان   االله فرجه است عجّل 

  پردازيم. مي   ق  ١٤٣٠

هايي كــه از زمــان خــود امامــان  پرســش 

معصوم مطرح بوده و جواب داده شده از اين  

  قبيل است: 

آيا مهدي موعود اسلام متولد شده؟ پــس  

از تولد كسي او را ديده؟ آيا با شيعيان ارتباط  

اش خبر  زيستي داشته؟ آيا ديگر امامان از نهان 

اند؟ و بالاخره در زمان مــا هــم ديــدنش  داده 

  امكان دارد؟ 

دوست دارم پيش از پاســخ بــه ســؤالات  

قــدر كــه محمّــد بــن  مــذكور، حــديثي گران 

از امــام   الغيبة كتابُ ابراهيم نعماني در مقدمة 

آورده نقل كنم و ســپس بــه    صادق   جعفر 

ها بپردازم، كه اهميت ايــن حــديث  پاسخ آن 

اش (نيمة اول  را، امروز بيشتر از زمان گوينده 

  فهميم: سدة دوم) مي 

مَن دخَل في هذاَ الدينِ بالرجال أخرجَــه  

مِنه الرجال كَما أدخَلوه فيه. و مَن دخَــل فيــه  

:  ١يَــزول زالتَِ الجبالُ قبــلَ أنْ    والسُّنة بالكتاب  

هر آن كس كه در اين ديــن بــه گفتــة مــردم  

وارد شود حرف همانان او را از ديــن بيــرون  

گونه كه واردش كرده بــود. امّــا آن  برد، آن مي 

كس كه با آگاهي از كتاب خدا و سنت پيامبر  

مانــد  ها استوارتر برجــا مي ايمان آورد از كوه 

  ]. كند [و شبهات او را متزلزل نمي 

مهم پيشــواي مــذهب   نتيجة اين آموزش 

جعفري براي روزگــار مــا همــان اســت كــه  

  كند: چنين بيان مي  الغيبة كتاب  مؤلف  

قَسم به جان خودم كه هيچ كس حيران و  

سرگردان نشــد و از حــق رو برنتافــت و بــه  

هاي باطــل دل نبســت،  مذاهب فريبنده و راه 

اطلاعي از اخبــار صــحيح و  مگر به سبب بي 

كــه بايســت از  جهل به دين و تعليمــات آن،  

، و  د منبع اصــلي و عالمــان پرهيزكــار فراگيــر 

درايت و فهم درست از آن داشته باشــد. بــر  

  فرمايد: آن مبناست كه همان امام مي 

بدانيد پايگاه و درجة شيعيان نــزد مــا بــه  

كنند و سخن  قدري است كه از ما روايت مي 

  . ٢] [فهمي عميق و همه جانبه فهمند  ما را مي 

ـــــــــ   ـ
حقيــق ت ،الغيبــةكتاب النعماني، محمّد بن ابراهيم،  .١

 .٢٧الصدوق، ص مكتبةاكبر الغفاري،  علي
 با تلخيص. ٢٢همان، ص .٢
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آگــاهي لازم بــه    پــيش اكنون بــا ذكــر دو  

  پردازيم: ها مي پاسخ پرسش 

هــاي اعتقــادي ماننــد  . اثبــات بحث ١

قضاياي هندسي وابسته به هم و مترتــب بــر  

ديگر است. بنابراين مخاطب مــا در ايــن  يك 

نوشتار كسي است كه اصول اعتقادي اســلام  

را پذيرفتــه، توحيــد و نبــوت و امامــت را از  

جع به  روي بصيرت قبول كرده است، ولي را 

ــامبر   ــرت پي ــام از عت ــين ام ــت دوازدهم غيب

  پردازيم. ها مي تي دارد كه به آن سؤالا 

. موضوع زاده شدن فرزنــد بــراي امــام  ٢

و غيبت او رويدادي است   حسن بن علي 

كه در نيمــة دوم ســدة ســوم اتفــاق افتــاده و  

اي تــاريخي اســت. راه اثبــات وقــايع  حادثــه 

وثقّي  اخبــار مــ  دانيم مــي  كــه ن چنا  تاريخي 

هاي معتبرِ نزديك به حادثه  است كه در كتاب 

اش  نوشته شده باشــد و دليلــي بــر نادرســتي 

نداشته باشيم. به بيان ديگر راه اثبــات وقــايع  

مــا را   تاريخي سمعي است نه تجربي و عقلْ

شــود.  به استماع از مُخبر صادق رهنمــون مي 

تــرين و  بــر ايــن مبنــا مأخــذ نويســنده كهن 

اســت كــه تــأليف علمــاي  ه معتبرترين كتاب 

  باشد. پارسا و معتمد و موثق مي 

  

  بن الحسن المهــدي    حجة تولد حضرت  

بنابر اخبار مطمــئن در نيمــه    االلهُ فرَجه  لَ  عجّ

.ق. در شهر ســامرا    ه ٢٥٥يا    ٢٥٦شعبان سال  

بوده، و در كتــب معتبــر شــيعه و شــماري از  

  اهل سنت نقل شده است. 

يف  تــأل  الأصول مــن الكــافي . در كتاب ١

) كــه در  ٣٢٩. محمدّ بــن يعقــوب كلينــي (م 

زمان غيبت صُغري نوشته شــده، در دو بــاب  

ــوان « الحجــة از «كتــاب     الإشــارة » تحــت عن

حــديث و   ٦» صاحبِِ  الدار  والنّص الي 

حــديث    ١٥»  مَــن رآه   تسمية در باب «في  

دربارة زاده شدن و رؤيت آن حضــرت نقــل  

ســال  يرينه شده است. ابواب بعدي اين اثــر د 

هم راجع به موضوع غيبت امــام دوازدهــم و  

  . ١توقيعات و ديگر مسائل مربوط است 

تأليف محمّد بــن ابــراهيم   الغيبة كتاب . ٢

النعماني از محدثّين قرن چهــارم كــه شــاگرد  

از ابــواب   كــه آن كليني بــوده. در بــاب دهــم 

ل كتــاب و شــامل چنــد فصــل اســت،  مفصّ

ــام   ــت ام ــه غيب ــددي راجــع ب ــث متع احادي

شــيعه نقــل كــرده. اينــك ترجمــة  دوازدهــم  

  حديثي كه از حضرت ابوالحســن الرضــا 

روايت شده، و شيوة رفتار حاكمان عباسي را  

دهــد و در پايــان بــه  با عترت پيامبر شرح مي 

ـــــــــ   ـ
الأصــولُ مــن الكليني الرازي، محمّد بن يعقــوب،  .١

- ١/٣٢٨، دار الكتب الإســلاميه، طهــران، الكافي
٣٧٢. 
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  : فرمايد امام منتظَر اشاره مي 

  ايوب بن نوح گويد: به حضرت رضا 

گفتم: ما اميــدواريم شــما صــاحب ايــن امــر  

باشيد و خداوند آن   ] يشوايي امت [امامت و پ 

ريزي در دست شما گذارد. بــا  را بدون خون 

ها به نامــت زده شــد.  شما بيعت شد و درهم 

[عترت رسول  حضرت فرمود: هيچ يك از ما  

ها بــه  كــه چــون نامــه ] نيســت مگــر اين خدا 

سويش روان شد و مشهور گرديد و مســائل  

ه شــد و  د ] از او پرســي [حكــومتي و شــرعي 

گيرند  ناگهان او را مي اموال به دستش رسيد، 

كننــد تــا در بســتر  كُشند يا مســموم مي و مي 

] با  [عباسي فوت كند. اين طرز رفتار حاكمان 

[امامــت  براي اين امــر    ماست تا خداي تعالي 

،  ] كودكي از ما خاندان را برانگيــزد وايي و پيش 

زادگاه و منشأ او پنهان اســت، ولــي    ان كه هم 

معلــوم  (پدر و مــادرش  ١نسبَش پنهان نيست 

  است). 

ترين شــرح زاده شــدن مهــدي  . مفصّل ٣

) در كتاب  ٣٨١را شيخ صدوق (م.  موعود 

، نقــل  النعمــة كمالُ الــدين و تمــامُ قدر گران 

  ٤٢ت كه در بــاب  س روايت ا   ١٥، و آن  ٢كرده 

ــ ــ   ــــــ
 .٩، حديث ١٦٨، صالغيبةكتاب  .١
صدوق، محمّد بن علــي بــن حســين بــن بابويــه  .٢

ة منصور م، ترجالنعمةكمال الدين و تمام القمي، 
 

اي از نخســتين روايــت را  آمــده. مــا گزيــده 

  آوريم: مي 

گويد: امــام   «حَكيمه خواهر امام هادي 

نــزد خــود خوانــد و  مــرا  حسن عسكري 

اي عمّه! امشب افطار نزد مــا بــاش كــه  فرمود: 

ب  شــ ام   شب نيمة شعبان است و خداي تعالي 

حجت خود را كــه حجــت او در روي زمــين  

  است ظاهر سازد. گفتم: مادرِ او كيست؟ فرمود: 

در او نيست.   ] از بارداري [ نرجس. گفتم: اثري 

...  ٣گــويم فرمود: همــين اســت كــه بــه تــو مي 

گويد: در جستجوي فجــر بــه آســمان  حكيمه  

ل دميده است و او در  نگريستم و ديدم فجر اوّ

خواب است، شك بر دلم عارض گرديد. ناگاه  

از محل خود فرياد زد: اي عمــه!   ابومحمّد 

كن كه اينك كار نزديك شــده اســت.  م شتاب  

و    » م سجده ال « گويد: نشستم و به قرائت سورة  

اثنــا او هراســان   پرداختم. در اين  » س ي « سورة 

كنــي؟  بيدار شد. بدو گفتم: چيزي احساس مي 

دار باش و دلت را  گفت: آري. گفتم: خويشتن 

استوار دار كه همان است كه با تو گفتم... جامه  

را از روي او برداشتم، ناگهان ســرور خــود را  

   ___________________________    
ــاري، پهلــوان، تحقيــق و تصــحيح علي اكبــر غف

، ١٣٨٠ســازمان چــاپ و نشــر دارالحــديث، 
١٤٧- ٢/١٤٣. 

در روايات ديگر گفته شده او از اين جهت شــبيه  .٣
 باشد.مي مادر موسي
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].  [به رو در افتاده ديدم كه در حال سجده است  

نظيــف  او را در آغوش گرفتم، ديــدم پــاك و 

  است...». 

ايــن روايــت  راوي  «موســي بــن محمّــد  

گويد: از عقُبة خــادم از ايــن قضــيه پرســش  

  . كردم. گفت: حكيمه راست گفته است» 

دومين روايت اين باب نيز از بانو حكيمه  

اســت كــه از   عمّة امام حســن عســكري 

طريق راوياني ديگر نقل شده اســت و مفــاد  

آن شبيه روايــت نخســتين اســت، و صــحت  

  نمايد. را تأييد مي مذكور  خبر 

. با همة كوششــي كــه امــام يــازدهم در  ٤

ــام    اختفــا و پنهــان نگهداشــتن فرزنــدش   ام

داشت، بــراي تحقــق بخشــيدن بــه    قائم 

اي كــه اجــدادش دربــارة آمــدن مهــدي  وعده 

اند، و زدودن هرگونــه شــك و  داده   موعود 

هايش بعد از تولد فرزنــد  شبهه، از جمله برنامه 

به شيعيان خاصِ رازنگهــدار مــژدة    اين بود كه 

آمدن آن امام دادگستر را بدهد تا علــم اليقــين  

آنان به عين اليقــين بــدل شــود. روايــت زيــر  

  اي از اين برنامه است: نمونه 

ــري   ــر عَم ــو جعف ــام  «اب [از اصــحاب ام

متولــد شــد،   ] گويد: چون ســيد عسكري 

فرمــود: بــه دنبــال   امام حســن عســكري 

]  ير امــام عســكري [نماينــده و ســف ابــوعمرو  

ن به نزد امام آمــد بــدو فرمــود:  بفرستيد. چو 

هزار رَطل نــان و ده هــزار رطــل گوشــت  ده 

خريداري كن. به گمــانم فرمــود: آن را ميــان  

ــد  بني  ــدان و چن ــا، و چن ــيم نم ــم تقس هاش

  . ١گوسفند براي او عقيقه كن» 

در خبري ديگر آمده «محمّد بــن ابــراهيم  

اي  بــر  كوفي گويد: امام حســن عســكري 

يكي از كساني كه نامش را بــرايم ذكــر كــرد  

ايــن از   اي فرستاد و فرمود: گوسفند سربريده 

  . ٢عقيقة فرزندم محمّد است» 

گاه اين خبررساني به دوســتان موثــق بــه  

در خبــر   كه ن چنا شده، وسيلة توقيع انجام مي 

  بينيم: زير مي 

«احمد بن حسن بن اسحاق قمي گويــد:  

د از مولايم  متولد گردي  چون خلَف صالح 

اي رسيد  به جدمّ نامه  امام حسن عسكري 

كه توقيعــات   كه در آن امام با دستخط خود 

آمده بود: بــراي   شد با آن دستخط صادر مي 

ما فرزندي متولد شده است كه بايد نــزد تــو  

مستور و از مردم مكتوم بماند، كه ما جــز بــه  

خويشــان و دوســتان بــه ســبب خويشــي و  

م. خواستيم خبــر آن را بــه  دوستي اظهار نكني 

ـــــــــ   ـ
  .٦ح، ٢/١٥٦، كمال الدين .١

اوقيه و  ١٢واحدي است براي وزن و آن برابر  رطل
 مثقال است. ٨٤مساوي 

 .١٠ح ،٢/١٥٨ان، مه .٢
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تو اعلام كنيم تا خداونــد تــو را شــاد ســازد  

  . ١ما را شاد ساخت والسلام»   كه ن چنا هم 

بــراي پژوهشــگري كــه خبرهــاي    نكتــه 

ــد مهــدي موعــود  را    رســيده دربــارة تولّ

شود كه امام حســن  كند آشكار مي مطالعه مي 

عسكري دو برنامة به ظاهر مخالف هم را بــا  

داد: اعــلام تولــد فرزنــد،  يك هدف انجام مي 

پنهان داشتن آن. با اين تفاوت مهم كه اعــلام  

زاده شدن فرزندِ منتظرَ به شيعيان رازپــوش و  

كننده بود، و مخفي كردن  خويشاوندان كتمان 

مولـــود از چشـــم دشـــمنان و جاسوســـان  

حكومت عباسيان بود. اين دو برنامه آن قــدر  

حساب شده و متناسب با وضع سياسي زمان  

ديگر در  گرفــت كــه مكمّــل يــك ام مي انجــ 

هاي رسول خدا و ائمه  درست درآمدن وعده 

دربارة وجود   صلوات االله عليهم  معصومين 

. روايات بعدي  ٢رود مولود غايب به شمار مي 

  دقيق است.   رفتار نيز گواه اين  

در ادامة برنامة   . امام حسن عسكري ٥

رساني، به نشان دادن فرزنــد خــود بــه  اطلاع 

و خويشــاوندان مــورد اطمينــان نيــز   دوستان 

ــ ــ   ــــــ
 .١٥، ٢/١٦٠همان،  .١
روايـــت رســـيده از حضـــرت رســـول و ائمـــة . ٢

گفته تــوان را در منابع معتبر پيش معصومين
 ديد.

در    كمال الدين از   ٤٣فرمود. در باب اقدام مي 

خبر نقل شده، كه بعضــي بلنــد و   ٢٦باره اين 

مفصّل است و بعضــي روايتــي كوتــاه، و بــر  

رســاند كــه بــا  روي هم ايــن حقيقــت را مي 

توجه به احاديث بسياري كــه شــمار امامــان  

اعــلام    تن   ١٢معصوم از عترت پيامبر اكرم را  

كرده، شيعيان متدين در پيِ شناسايي آخــرين  

آمدند و تا  امام كه «مهدي موعود» است برمي 

ــان نمي  ــب  اطمينـ ــت از طلـ ــد دسـ يافتنـ

داشتند. اينك چند خبر دربــارة كســاني  برنمي 

  اند: كه امام غايب را در كودكي ديده 

«عبــداالله بــن جعفــر حِميــري گويــد: بــه  

همــان   محمدّ بن عثمان عَمري گفــتم: از تــو 

ــي  ــؤالي را مـ ــراهيم سـ ــه ابـ از    كنم كـ

گاه كه گفت: پروردگــارا  دگارش كرد آن ر پرو 

هــا را زنــده  بــه مــن بنمــا كــه چگونــه مرده 

كني؟ گفت مگــر ايمــان نــداري؟ گفــت:  مي 

خواهم دلم اطمينان يابــد. پــس  دارم، ولي مي 

اي؟  الأمر خبر ده. آيا او را ديده مرا از صاحب 

رد و با دســت  گفت: آري، و گردني چنين دا 

  . ٣به گردن خود اشاره كرد» 

اين حديث از طريــق ديگــر نيــز روايــت  

شده با اين تفاوت كه در پايــان آن، ســائل از  

پرســد و عَمــري در جــواب  نــام كــودك مي 

ـــــــــ   ـ
 .٣، ٢/١٦٢همان،  .٣



  ١٣٨٨تابستان   ١٠٣شمارة   126

گويد: «از جستجوي آن پرهيز كن كه اين  مي 

،  ١پندارند اين نسل منقطع شده است» قوم مي 

اش تا چه  رساند امام و نماينده جملة اخير مي 

  حد در استتار مولود موعود كوشش داشتند. 

«ابوغانم خادم گويــد: بــراي امــام حســن  

فرزندي بــه دنيــا آمــد كــه او را   عسكري 

ــد  ــومين روز    محمّ ــد و وي را در س نامي

ولادتش بــه اصــحاب خــود عرضــه كــرد و  

فرمــود: پــس از مــن ايــن صــاحب شــما و  

جانشين من بر شماست، و او قــائمي اســت  

ر انتظار وي بمانند، و چون زمــين  كه مردم د 

پر از ظلم و ستم شود ظهور كند و آن را پُــر  

  . ٢از عدل و داد نمايد» 

خواننده توجه دارد كه خادم نام فرزنــد را  

گويد، ولي عَمري كه نماينــده  به صراحت مي 

بــوده و بعــد دومــين   و معتَمد امام حسن 

شــود، از  ب خاص امام غايــب مي سفير و ناي 

شــود  كند، و يادآور مي دداري مي نام خو   بردن 

اين كتمان چندان مؤثر بوده كه دشمنان گمان  

كنند امام يازدهم فرزندي نداشته و ديگــر  مي 

در پي آزار شــيعيان و اهــل منــزل حضــرت  

  . ٣آيند برنمي 

ــ ــ   ــــــ
 .١٤، ٢/١٧٢همان،  .١
 . ٨، ٢/١٥٧همان،  .٢
 يدربارة آثار غيبت امام رجوع شود به اثــر تحقيقــ  .٣

ــين،  ــم حس ــر جاس ــادكت ــي ام ــاريخ سياس  مت
 

و افــراد  . غير از ديــدارهاي خصوصــي ٦

جمعــي، از    معــدود، يــك بــار هــم ملاقــات 

اين صــورت   كودك ماه منظَر و امام منتظَر به 

بن حُكَــيم و محمّــد    اوية ع م انجام گرفت كه « 

نــد:  يوب و محمّد بن عثمان عَمــري گوي ا بن 

بــوديم، و   تن در منزل امام حسن ما چهل 

او فرزندش را به ما عرضه كرد و فرمود: اين  

امام شما پس از من و خليفة من بر شماست.  

از او اطاعت كنيد و پس از من در دين خــود  

شــد. بدانيــد    كه هلاك خواهيد متفرق نشويد  

كه بعد از اين او را نخواهيد ديــد. گوينــد از  

و پس از چند روزي   حضورش بيرون آمديم 

  . ٤درگذشت»   محمدّ حسن قليل امام ابو 

بنابراين ايــن ارائــه در اواخــر عمــر امــام  

يازدهم و به شيعيان شهرهاي مختلف بــوده،  

وجود امام پنهــان بــه همگــان  تولد و تا خبر 

  . برسد 

از شهرهاي گونــاگون   ان كه بجز آن شيعي 

گرد آمده بودند، شماري از وكلاي حضــرت  

نشين نيز نام بــرده  در شهرهاي مختلف شيعه 

اند كه امام غايب را بــه تنــاوب زيــارت  شده 

اند و شيخ صدوق نامشــان را بــه شــرح  كرده 

   ___________________________    
، ترجمــه دكتـــر محمـّـد تقـــي دوازدهــم

، ١٣٦٧اللّهي، انتشــارات اميركبيــر، تهــران، آيــت
 .٢٤٢ص

 .٢، ٢/١٦٢، كمال الدين .٤
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  كنيم: شمرد، كه ما اندكي را نقل مي برمي 

ــداد: عَمــري و پ  ــد [ رش  ســ بغ ــن   محمّ   ب

] كه هر دو نايب خــاص امــام غايــب  عثمان 

، بلالي، عطار. كوفــه: عاصــمي.  ز ، حاج شدند 

اهواز: محمّد بن ابراهيم بن مهزيار. قم: احمد  

بن اسحاق. همدان: محمّــد بــن صــالح. ري:  

ــر).   ــن خب ــان اي ــدي (از راوي ــامي، اس بس

آذربايجان: قاسم بن عــلاء. نيشــابور: محمّــد  

  . ١بن شاذان ا 

ار آمده امام غايب براي  در اخب  كه ن چنا . ٧

عبادت و زيارت در امــاكن مقدســه حضــور  

يابد، و اين امري روشن اســت. از جملــة  مي 

ها مكة معظّمه و ايام حج اســت كــه  آن مكان 

  در روايات به آن تصريح شده: 

«عبداالله بن جعفــر گويــد: از محمّــد بــن  

ــه مي عثمــان عمــري شــنيد  گفــت: واالله  م ك

حاضــر    ساله در موسم حج صاحب الأمر همه 

شناســد و  بينــد و مي شــود و مــردم را مي مي 

  . ٢شناسند» بينند، امّا نمي مردم نيز او را مي 

در خبري ديگــر همــان راوي گويــد: «از  

محمدّ بن عثمان عَمري پرسيدم: آيا صــاحب  

اي؟ گفت: آري و آخرين ديــدار  الأمر را ديده 

ــ ــ   ــــــ
ــان،  .١ ــام در ١٧٤- ٢/١٧٣هم ــلاي ام ــر وك . از غي

 شهرهاي مختلف نيز تعدادي را نام برده.
 . ٨، ٢/١٧٠همان،  .٢

گفــت: بارالهــا!  نزد بيت االله الحرام بــود و مي 

  . ٣اي برآور» فرموده   آنچه به من وعده 

كند كــه  شيخ صدوق اخباري هم نقل مي 

ــي   ــرت را در بزرگ ــيعيان حض ــي از ش بعض

  اند، كه از نقلش صرف نظر شد. ديده 

. نيمـــة دوم ســـدة چهـــارم، بعـــد از    ٨

الاســلام كلينــي (م.    ة ثقــ هــاي حــديثي  كتاب 

) و شيخ صدوق (ابــن بابويــه القمــي م.  ٣٢٩

ادي از  )، و گرد آمدن و تبويب تعداد زيــ ٣٨١

قدري داشت كــه  احاديث، شيعه سرماية گران 

ــد خــود را  مي  در    اًخصوصــ م   بايســت عقاي

بــه   موضوع امامت و غيبت امــام دوازدهــم 

هاي عقلــي تكميــل و بيــان  ضميمة اســتدلال 

كند، و اين خــدمتي بــود كــه مــتكلم و فقيــه  

بزرگ شيعه در بغداد، محمّد بن محمّــد بــن  

از جمله آثــار  . ٤) انجام داد ٤١٣- ٣٣٦نعمان ( 

  العشــرة الفصــولُاو كه با بحث ما ارتباط دارد  
هــا پاســخ شــبهات  است كــه در آن   الغيبة في  

هاي ديگر اســلامي و ســؤالات پيرامــون  فرقه 

ـــــــــ   ـ
 .٩، ٢/١٧٠همان،  .٣
حق تقدم بــر  تاالاعتقادگر چه صدوق با تأليف  .٤

ــي و  ــا روش عقل ــي او ب ــد دارد، ول ــيخ مفي ش
استدلالي به شرح و تهذيب آن كتاب پرداخت و 

ــهآن را  ــادات الإمامي ــد. ر تصــحيح اعتق ك: .نامي
الشيخ المفيد، قــم،  ةيّلألف همان، المؤتمر العالَمي

١٣٧١. 
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و    عجــل االله فرجــه   غيبت مهــدي موعــود 

  دهد. طول عمرش را مي 

هايي از زاده شــدن  ل نمونه او در فصل اوّ

ــو  ــامبراني چ ــا پي ــاهزادگان ي ــة ش ن  مخفيان

كنــد و اســتبعاد  حضرت موســي را ذكــر مي 

نمايــد.  پنهــان مانــدن تولــد فرزنــد را رد مي 

بنــا بــر    هاي اثبات داشتن فرزند را  سپس راه 

بــه ايــن صــورت   احكام فقهــي و حقــوقي 

  شمرد: برمي 

  شود: نسب از سه راه ثابت مي 

  ان كــه به سخن قابله و مانندش از بانو  .١

  براي كمك به ما در طفل حاضرند. 

راش (مادر نوزاد)  . به اعتراف صاحب ف٢ِ

. به گواهي دو تن از مســلمانان بــر  ٣تنهايي. 

ــپس   ــت. س ــد از اوس ــه فرزن ــدر ك ــرار پ اق

ن و بــا  گويد: گروهي از مســلمانان متــديّمي 

اند كه حضــرت  وَرع و زاهد و فقيه خبر داده 

بــه وجــود فرزنــدش    حســن بــن علــي 

اعتــراف كــرده و تولــدش را بــه    مهــدي 

ازنگهدار اعــلام نمــوده، و نــصّ بــه  شيعيان ر 

علاوه  به امامت او بعد از خودش كرده است. 

بعضي از آنان فرزند را در كــودكي و برخــي  

[كه مــا روايــاتش را نقــل  اند در جواني ديده 

ها همــه دليلــي اســت  ]. ايــن نشــانه كــرديم 

فرزندي   خرِدپذير كه امام حسن عسكري 

كه طبق روايــات اجــداد معصــومش   داشته 

بت خواهد كرد، تا از شر دشمنان و قتل به  غي 

وسيلة حاكمان ظالم در امان بماند و زمين از  

  حجت خدا خالي نماند. 

ــه  ــه در  توقيعــات و نام ــال    ٦٩هايي ك س

  ه از ناحية امام نهان صــادر شــد   غيبت صغري 

و بــه وســيلة چهــار تــن نايــب خــاص بــه  

ــؤال  ــه سـ ــيده، و نمونـ هايي از  كنندگان رسـ

هاســت  ات امام غايب در آن داني و كرام نهان 

نيز دليلي ديگر بر وجود آن ولــيّ خداســت،  

پــدر و   جــزاي بــه شــهادت رســاندن كه بــه 

اجدادش، از امــت رخ پنهــان كــرد و ظــاهر  

ــر آن نمي  ــاظر ب ــا ن . روش  ١هاســت شــود، امّ

هاي  استدلالي شيخ مفيد در پاسخ بــه اشــكال 

  اًمخالفان از واقفه و اســماعيليه و غيــره غالبــ 

دي تاريخي يا قرآنــي بــراي طــول  ذكر شواه 

باشد كه البته براي مســلمان  عمر يا غيبت مي 

هاي عقلــي  علاوة اســتدلال به  پذيرفتني است 

  در برخي موارد ديگر. 

. پس از شــيخ مفيــد، پيشــرو فقيهــان و  ٩

پيشــواي شــيعيان در ســدة پــنجم، ابــوجعفر  

) اســت. او  ٤٦٠محمدّ بن حسن طوســي (م.  

ـــــــــ   ـ
الفصــولُ محمّد بن محمّــد بــن نعمــان بغــدادي،  .١

شيخ فارس الحســون، ل، تحقيق االغيبةفي  شرةعال
ق، ١٤١٣الشــيخ المفيــد،  لفيّــةلأ المؤتمرُ العالَمي

 .٥٩ص
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كــه در آن    را تــأليف كــرد   الغيبــة كتــاب  

هاي عقلي با اخبــار مربــوط هــر دو  استدلال 

سنگ در پاسخ بــه  شود و اثري گران ديده مي 

امــام  و عــدم رؤيــت شبهات وارده بر غيبت 

ــياري از   ــد بسـ ــر چنـ ــت. هـ ــود اسـ موعـ

كــه   هــايي اســت هايش همانند دليل استدلال 

ــان و   ــدرت بي ــي از ق ــد آورده، ول شــيخ مفي

ــك   بلاغــت بيشــتري برخــوردار اســت. اين

  اي كوتاه از پاسخ يك شبهه: مونه ن 

محمّد عسكري فرزند  اند: اگر امام ابو گفته 

داشته چرا به مــادرش «حــديث» بــا كنيــة «امُُّ  

دهــد: ايــن  الحسَن» وصيت كرده؟ پاســخ مي 

كــاري بــود بــراي رد گــم كــردن ســلطان و  

دشمنان تا از تعقيــب اهــالي منــزل و بــانوان  

د. اگر  براي يافتن فرزندِ موعود مأيوسشان كن 

كسي جز اين گمان كنــد از اختنــاق و فشــار  

حكومت بر خانوادة امام با خبر نيســت، ايــن  

وصيت بهتــرين كــار بــراي كــم كــردن شــرّ  

گيــري و تفتــيش  دشمنان و انصرافشان از پي 

  بانوان بوده است. 

شيخ طوسي اين وصيّت را همانند وصيت  

شمرد، كه براي رد گم  مي   امام جعفر صادق 

ن زمان و حفــظ جــان فرزنــد  كردن طاغوت آ 

كه چهــار   به پنج تن  كاظم  امامش موسيِ

وصيت    تن صلاحيت امامت شيعه را نداشتند  

قــرار داد و    كرد، و پنجمين نفــر را موســي 

  . ١نامي از ديگر فرزندانش نبرد 

آن فقيــه و    الغيبــة كتــاب  تــوان گفــت در  

اي وارد  هايي كه شــبهه متكلم پاسخ همة فرقه 

است، به اضافه اخبار كساني كه  اند داده كرده 

ــده و   ــان را در بزرگـــي ديـ ــاحب الزمـ صـ

نقــل   اًاند مشــروح شناخته  اًاند يا بعد نشناخته 

  ). ١٧٠تا    ١٥٢كرده است (ص 

به تناسب موضوع سخن    دولت ديدار   . ١٠

آموز از آن  به ترجمه و نقل حديثي نغز و نكتــه 

پــردازيم كــه ديــدار آن مولــود نهــان  كتاب مي 

  دهد: ضور پدرش شرح مي زيست را با ح 

بن  ا جعفر بن محمدّ بن مالك از... محمّد 

كند كه گفت: گروهــي  احمد انصاري نقل مي 

، كامل بن ابراهيم مَدني  ٣و مقصِّره  ٢از مفوََّضه 

ــكري  ــن عس ــد حس ــو محمّ ــزد اب   را ن

چون به  كامل گويد: با خود گفتم  . فرستند مي 

ـــــــــ   ـ
، الغيبةكتاب ابو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي،  .١

نينــوي  مكتبــةالطهراني،  بزركقدّم له الشيخ آغا 
 .٧٥، صهالحديث

اند و گويند خداوند امــور مفوَّضه «از غُلات شيعه .٢
م بــه او ســرانج عالم را به حضــرت محمــد

ديگر ائمه واگــذار كــرد». (دكتــر محمّــد جــواد 
، بنياد پژوهشــهاي فرهنگ فرِق اسلاميمشكور، 
). در فقه شــيعة دوازده ٤٢٤، ص١٣٦٨اسلامي، 

 شود.امامي فرقة نامبرده كافر محسوب مي
ره» كســاني اًظاهر .٣ اند كــه در روايت مذكور «مقصــِّ

مقامات معنوي امير مؤمنان و اولاد معصومش را 
  اند.تقصير كردهو اند رست نشناختهد
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پرسم: آيــا  از حضرت مي حضور امام رسيدم 

معرفتش نسبت به حجــت خداونــد  كسي كه  

  شود؟ باشد، داخل بهشت مي ن مانند من  

، لبــاس ســپيد  شــدم  يم وارد بر آقــا چون 

لطيفي كه بر تن داشت نظرم را جلب كرد. با  

خود گفتم وليّ و حجت خــدا چنــين لبــاس  

پوشــد و مــا را بــه  نــرم و ســپيد زيبــايي مي 

كند،  مواسات و برابري با برادران ديني امر مي 

  كند! يدن مانند اين لباس نهي مي و از پوش 

مي امام كه مرا مشاهده كــرد    نمــوده تبســّ

] آستين لباس خود  [نگاه كن گفت: اي كامل! 

را بالا زد، ديدم زيرش لباسي از پلاس ســياه  

پــوش بــراي  اين تن  و خشن بود. امام فرمود: 

خدا و اين روپــوش بــراي شماســت (تــا در  

  راسته بيايد). آ نظرها زيبا و  

م كردم و نزديك دري كــه بــر  سلا سپس 

اي آويزان بود نشستم. بادي وزيــد و  آن پرده 

پرده كنار رفت. ناگاه من كودكي را ديدم كــه  

گويي پــارة مــاه بــود، و حــدود چهــار ســال  

داشت. به من گفت: اي كامل بن ابراهيم! من  

] بر خــود  مقدمه [خطاب ناگهاني و بي از اين 

يــك» (بلــي  به دلم افتاد كه بگويم «لبَّلرزيدم. 

اي سرورم). سپس به من گفت: بــه حضــور  

وليّ خدا و حجّتش و بابش آمــدي كــه از او  

بپرســي: آيــا جــز كســي كــه معرفتــي ماننــد  

] و  امامي باشد [دوازده معرفت تو داشته باشد 

ل  گفتاري مانند گفتار تو را داشته باشــد داخــ 

خدا چنين  شود؟ من گفتم: آري، به بهشت مي 

ــود:  ــد    اســت. حضــرت فرم ــه خــدا اندكن ب

ــه  خــدا ســوگند  بهشــت. به   واردشــوندگان ب

گروهي كه بــه آنــان «حقّيــه» گوينــد داخــل  

  شوند. بهشت مي 

گفتم: سرور من! اينان چه كساني هستند؟  

گفت: گروهي هســتند كــه از فــرط دوســتي  

بــه حــقّ او ســوگند    حضــرت علــي 

تــا  دانند حــق او و فضــلش  خورند و نمي مي 

  . چه حدّ است 

 كرد و گفت: آمدي  سپس مدتي سكوت 

تا از گفتار و عقيدة مفوّضه بپرسي. آنان  

  ] [صحيح اين است كهگويند. دروغ مي 

  االله است. بنابراين هاي مشيت هاي ما ظرف دل 

خواهيم. خداي  هنگامي كه او بخواهد ما مي 

َُّ :  گويد تعالي مي    وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ ا

  ). ٣٠(الإنسان/ 

] پرده به حالت  ت و شنيد [گف بعد از اين 

نخست درآمد كه نتوانستم آن را عقب كنم.  

درحالي كه تبسّم بر لب   سپس امام حسن 

داشت به من نگريست و گفت: اي كامل!  

اي، حجت بعد از من حاجت تو  چرا نشسته 

ت جواب داد. برخاستم  ل را برآورد و به سؤا 
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و از حضورش بيرون رفتم و پس از آن او را  

  . ١نديدم 

طوسي اين خبر را از طريق ديگر   شيخ 

نيز نقل كرده است، بنابراين روايتي موثق  

كه مفاد و مضمونش نشاني   اًاست، مخصوص 

باشد، و آشكارا برنامة ارائه  از صحت آن مي 

كند،  «مولود موعود» را به وسيله پدر بيان مي 

و نيز علم امام را كه افاضة خداي تعالي  

  رساند. است نه اكتسابي مي 

كه در روايات آمده، امام غايب در  ن چنا 

و حضرت   اين مزيّت شبيه حضرت يحيي 

است، كه كلام االله به صراحت   عيسي 

دهد در كودكي كتاب به آن دو داده  خبر مي 

نمايي آفريدگار  شد و سخن گفتند، و قدرت 

توانا نمودار شد. پس جاي شگفتي نيست، و  

  اهُ ينَ آتَ  وَ   ة خُذِ الْكِتَابَ بقُِوَّ  َ يحَيى اينك آيات:  
كتاب خدا را به جد و    ؛ اي يحيي اً الحكُْمَ صَبيّ 

  . ٢جهد بگير و از كودكي به او نبوت داديم. 

 ًوَ مِن الصَّالحِين  وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فىِ المهَدِ وَ كَهلا  ؛

[به  سالي ] و در ميان [به اعجاز و در گهواره 

گويد و از شايستگان  ] با مردم سخن مي وحي 

ــ ــ   ــــــ
 .١٤٩- ١٤٨، صالغيبةكتاب شيخ طوسي،  .١
، ترجمــه محمّــد ١٢، سورة مريم، آيــه قرآن مجيد .٢

 مهدي فولادوند.

  . ٣است 

  

اي سؤال كند: آنچه از  اگر پژوهنده 

دانشمندان بزرگي چون شيخ صدوق و شيخ  

طوسي با آن مقام والا در ديانت و امانت  

علمي، دقت در نقل اقوال، نزديكي به زمان  

رسي به منابع كهن نقل كرديد،  غيبت و دست 

پذيريم،  و دليلي بر تكذيب آن نداريم مي 

روايات  كه اهتمام به نقل صحيح  اً مخصوص 

كه به عقايد مردم وابسته   و اخبار ديني 

بيش از اخبار شاهان و بزرگان   است 

تاريخي است، ولي اين پرسش مطرح است  

خدايي و امام   كه در زمان ما هم ديدار آن يارِ

  پنهان ممكن است؟ 

سؤالي است دشوار كه بايد از «اهلش»  

جواب نماند  بي  كه كاملاًپرسيد. امّا براي اين 

  خ اين بندة مهجور و از اين معاني والا پاس 

  اً و يقين  اًآنچه قطع  دور، اين است كه اوّلاً 

پايان يافته نيابت خاصّة امام غايب است، كه  

علي   بعد از توقيعي كه براي نايب چهارم 

صادر شد، و شروع   بن محمدّ سمري ا 

د ، ديگر احدي  ٤غيبت طولاني را خبر دا

ـــــــــ   ـ
 .٤٦همان، سورة آل عمران، آية  .٣
. مؤلــف ٢٤٣- ٢٤٢، صالغيبــةكتاب شيخ طوسي،  .٤

چند روايت در اين بــاره نقــل كــرده، و آخــرين 
ري سميب كه مرگ علي بن محمّد اتوقيع امام غ
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رت ارتباط  تواند ادعا كند با آن حض نمي 

جواب سؤالاتي كه از او   مستقيم دارد، و مثلاً 

آورد،  شده ادعا كند از جانب امام غايب مي 

يا مكتوبي را به عنوان دستنوشتة امام ارائه  

دهد، يا مدعي شود كه حامل پيام خاصي از  

آن حضرت است. اين گونه ادعاها كذب  

لوحان و نوعي  ساده   دادن فريب محض است و 

  مُريديابي.   و   طلبي رياست 

امام غايب   چند امكان زيارت آن هر  اًثاني 

گاه براي بندگان  به صورت استثنايي گه 

هست و نقل شده،   پرهيزگار و دور از هوي 

توان نظر داد كه با فلان  طور كلي نمي امّا به 

توان آن امام را  مي  اً شرايط و اعمال قطع 

ديداري دست   اً زيارت كرد؛ زيرا اگر واقع 

لطفي است از آن سو نه   دهد عنايت و 

تلاشي از اين سو. به بيان ديگر هرگاه  

اي عاشق و طالبي صادق با قلبي  سوخته دل 

پيدا شود، و آن  تسليم اي سليم و روحيه 

رخي نشان  دان توجّهي خاص كند و نيم نهان 

دهد، اين ديدار رويدادي است استثنايي و  

  . خصوصي 

اگر كسي به اين فيض عظيم و   اصولاً 

قدر از  خداي كريم نايل شود آن موهبت 

   __________________________    
گويي كرد و پايان نيابت خاصــه و آغــاز را پيش

 را خبر داد نيز ذكر نموده است. غيبت كبري

شهرت، خودنمايي و تظاهر گريزان است كه  

  به مصداق: 

  هر كرا اَسرار حق آموختند 

  هر كردند و دهانش دوختند مُ

گويد،  لب دوخته از آنچه ديده سخن نمي 

مبادا كه به اخلاصش خللي وارد شود، يا از  

جاست كه  اظهارش سوء استفاده گردد. از اين 

حيات چنان نادرالوجودها در آثار   بعد از  اًغالب 

  ، ها، براي افزايش يقين ديگران آن بر جا مانده از  

گونه ديدارها كه  در خلال مكاتيبشان به اين 

  خوريم. بيشتر در رؤياست برمي 

امّا آنچه يقيني است و ديدني، اين  

است كه رفتار و گفتارشان با شيعيان عادي 

ر،  تفاوت دارد. به اين معني كه عفو، ايثا

گشايي از  كمك به مردمِ فرودست، مشكل

ويژه نسبت به و مهرورزي به بندگان خدا

خويشان، و ديگر فضايل اخلاقي در  

اي بارز دارد، و در نفسَ زندگي آنان جلوه 

گرمشان اثري است كه غافلان را آگاه و 

سازد و  خاموشان را با ناله و آه همراه مي

كه در آن تر آورد. مهمن را به راه مي رواكج

بينند، و از  هيچ كار و حالي خود را نمي

گويند، بلكه همه را به راستي «من» نمي 

 : دانند، و باور دارند كهموهبت الهي مي 

  الاّ باالله العليّ العظيم.  قوةَّلاحول و لا 

  حافظ به اين حقيقت چنين اشاره كرده: 
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  معرفت نشيني تا عقل و فضل بيني بي 
  بين كه رستي ات بگويم خود را م يك نكته 

  

  تكمله 
در تكميل اين مقال گوييم ممكــن اســت  

سؤال شود اهل سنت كه بيشتر مســلمانان را  

دهند، دربارة ولادت و طول عمــر  تشكيل مي 

گوينــد  چــه مي   بن الحسن   حجة حضرت  

  ها چيست؟ و باور آن 

در جواب گوييم بيشتر آنان بــه اســتناد 

 احاديث متــواتري كــه از رســول خــدا

ر امامي از عتــرت پيــامبر در رسيده به ظهو

آخرالزمان براي گسترش عدالت معتقدنــد، 

اي گويند هنوز متولد نشده. اما عدهولي مي

از بزرگانشان هستند كه تولــد فرزنــد امــام 

انــد ماننــد: را پذيرفته حســن عســكري

 الخــواص تذكرةسبط ابن جوزي در كتاب 

ــان فــي )، گنجــي شــافعي در ٣٢٥(ص البي
ــا ــاحب الزم ــار ص )، وي در ٩٧(ص ناخب

فصل پاياني كتاب دلايلي براي امكان زنده 

آورد. ابــن خلّكــان مي بودن امام مهدي

ــاندر  ــات الأعي ــه ولادت ٤/١٧٦( وفي ) ك

 ٢٥٥دوازدهمــين امــام را در نيمــة شــعبان 

الدين ذهبي در كتاب شود. شمسيادآور مي

) كــه حســن ١/٣٧٣( العِبرَ في خبر مَن غبر

منتظَــر» بــه بــاور را «والــد ال بــن علــيا

ــيعه) مي ــن رافضــه (ش ــليمان ب ــمرد. س ش

) ٢/٥٤٣( المودةّيَنابيع ابراهيم القندوزي در 

ــائم در  ٢٥٥شــعبان  ١٥را در  ولادت ق

سامرا خبري معلــوم و محقَّــق نــزد ثقــات 

نويسد. شرح اين موضــوع را در مقالــة مي

مستند «ولادت امام مهدي(عج) در ديــدگاه 

  .١يدشيعه و اهل سنت» توان د

شويم اختلاف شيعه و  در پايان متذكر مي 

اهل ســنت در ايــن بــاره بــه مســئله امامــت  

گردد كه بحثي گسترده است و راجع به  برمي 

ها نوشته شده و جاي سخن در اين  آن كتاب 

  نوشتار ندارد. 

ـــــــــ   ـ
، تابستان ٨٧، شماره مشكوةر.ك: مهدي اكبرنژاد، . ١

 .٧٣- ٦٢، ص١٣٨٤


